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 مخاطـب  بـه  يشتري ـب مطالـب  ،يكمتـر  فرصت در توان يم چگونه
 يبـرا  تـلاش  كتـاب  نوشـتن  در هـا   دغدغـه  از يك ـي امـروزه،  داد؟ انتقال

 آن بـر  كتـاب،  نيا نگارش در مولف. است ياثربخش حفظ با ييگو  خلاصه
 ـجد ةويش ـ كردن هتجرب با تا بوده  ـنو  خلاصـه  از يدي  نگونـه يا جينتـا  ،يسي

ــارش ــواع در را نگ ــان ان ــارز مخاطب ــنما يابي ــا. دي ــ در شاني  از يبرخ
 اني ـب با و پردازند، يم مطلب ةارائ به وهيش نيهم به زين خود يها يسخنران
 هوشـمند  مخاطبـان  بـه  را آنهـا  نيب ونديپ گريكدي كنار در مستقل مطالب
  . ندينما يم واگذار خود

 بـا  معنـا،  اسـتقلال  وجـود  بـا  شده هيارا يبندها يتمام كتاب، نيا در
 ـ نكته تا دارد تلاش فراز اي بند هر. دارند يونديپ گريكدي  نـسبتاً  مفهـوم  اي

 ـنو. دهد انتقال مخاطب به را يمستقل  ـاند بـه  هي ـتك بـا  سندهي  تـوان  و شهي
 بـه . اسـت  نـشده  بندها نيب كامل ارتباط يبرقرار دار  عهده مخاطب، يذهن
 بـه  شتر،ي ـب تعمـق  يبرا فرصت كردن فراهم ضمن كتاب متن بيترت نيا
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 ارتبـاط  يبرقـرار  بـه  مؤلـف  اگرچـه . است افتهي دست ييگو  خلاصه ينوع
 ريس ـ يمفهوم نظر از فرازها كه است معلوم اما پردازد، ينم بندها نيب كامل

  .كنند يم دنبال را يمشخص روند و
 ـا تيموفق است ديام  نيتـدو  سـرعت  در بتوانـد  گـارش ن از وهيش ـ ني
 واقـع  مـوثر  دارنـد  قـرار  يينهـا  ميتنظ نوبت در كه يگريد فراوان مباحث
 شـدن،  ادهيپ از پس و اند  شده انيب ها يسخنران در عموماً كه يمباحث. شوند
  . دارند قرار يينها ميتنظ انتظار در

 -    
 ـبا را تكبر از يدور  يدي ـكل و مهـم  ياخلاق ـ موضـوعات  از يك ـي دي
 ضـربه  نادرسـت،  صـفات  از يبرخ ـ بـودن  پنهـان  گـر يد طـرف  از. دانست
 ـا در مولـف . كنـد  يم وارد ها  انسان به يتر  نيسنگ  بـه  اشـاره  بـا  كتـاب  ني

 انـسان،  وجـود  در تكبر رينظ ياخلاق صفات از يبرخ شدن پنهان يچگونگ
 در. است پرداخته انسان يمعرفت و يمعنو ريمس در آن ةكنند  گمراه نقش به
 درك، قـدرت  كـاهش  رينظ تكبر سوء آثار از يبرخ به كتاب از ييها  خشب
 اگـر . اسـت  شده اشاره ق،يحقا به نادرست نگاه و نامناسب يها  ليتحل هيارا

 از يناش ـ او هـا  يريگ  موضع و ها  ليتحل گريد شود، پنهان تكبر دچار انسان
 نفـس  يبررس ـ به همواره است لازم رو، نيا از. بود نخواهد تفكر و شهياند
  . ميبپرداز شيخو
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 ياخلاق ـ مباحـث  تـر   قي ـعم يها  هيلا با را ما كه حاضر كتاب ةمطالع
 برطـرف  و كـشف  بـه  كـردن  كمك با تواند يم اول ةدرج در كند، يم آشنا

 دوم، ةدرج ـ در و. كند برطرف را ما يمعنو رشد موانع پنهان، وبيع كردن
 ،ياجتمـاع  مختلـف  ئلمسا در ما يها  دگاهيد و ها  ليتحل يارتقا با تواند يم

  . دينما يشتريب قاتيتوف نيقر را جامعه رشد يبرا ما يها تلاش
 افـت يدر جهـت  يآمـادگ  اعلام ضمن يمعنو انيب موسسه ان،يپا در
 يبـرا  كتـاب  نيا در شده گرفته كار  به وهيش خصوص در خوانندگان نظرات

 رامـون يپ مختلـف  يهـا   پرسش و ها  دگاهيد افتيدر نيهمچن و مطلب ةارائ
 شـما  – يامكيپ ةسامان اي كيالكترون پست قيطر از -  حاضر كتاب مطالب

   .كند يم دعوت ارزشمند كتاب نيا ةمطالع به را
  ناشر
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سـخن  » ها  خوبي«پردازيم، آيا بهتر نيست از        مي» عيب«چرا به يك    

. خوبيهاست؟ بلـه  تر از رسيدن به       بگوييم؟ آيا رفع عيب از وجود انسان مهم       
عيـوبي كـه مـا      ولـي   هاي فراوان اسـت،       ان سرشار از پاكي   چون وجود انس  

اگر عيـوب روحـي خـود را        . شود  ها مي   ها و پاكي    داريم مانع بروز اين خوبي    
شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه            . هايمان رو خواهد آمـد      كم كنيم خوبي  
؛            «: اند  فرموده) ع(اميرالمؤمنين

  1».ستها كسب خوبيبرتر از ها   از بديكردندوري 
نازك هستند و بيشتر دوسـت دارنـد در هـواي            دلبايد به كساني كه     

ها را كمي بـد   گل و بلبل اخلاقي و عرفاني تنفس كنند، و پرداختن به بدي      
هـستيد، تنهـا كـافي      هاي خوبي     دانند، بگوييم كه شما به قدر كافي آدم         مي

شـود و     ها مراقبت كنيـد، آن گـاه اسـت كـه بهـار مـي                است كمي از بدي   
است كه خوبـان    به همين دليل    . شكفد  هاي پنهانتان مي    هاي خوبي   شكوفه
انـد تـا      هـا هـراس داده      اين قدر مـا را از بـدي       و مقربان درگاه الهي،     نازنين  

  .يعني همين» تزكيه«و . درخت وجودمان در آستانة بهار، حرسَ شود

                                                           
 .3514غرر الحكم، حديث .1
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اما به كدام عيب بپردازيم؟ بايد از ميان تمام عيـوب خـود بـه عيبـي                 
يعني بودن و نبودنش خيلـي بـراي       . داشته باشد » اولويت«بپردازيم كه هم    

ما فرق داشته باشد؛ بودنش خيلي خطرنـاك، و نبـودنش خيلـي ارزشـمند               
رگيـر  يعني همه كم و بـيش بـا آن د         . داشته باشد » عموميت«و هم   . باشد
تر باشـد، كمتـر شـناخته شـده باشـد و        تر اينكه پنهان    و از همه مهم   . باشند

» ناشـناخته «به عبارتي ديگـر، احتمـال     . وگو داشته باشد    بيشتر نياز به گفت   
  .بودن آن براي ما بيشتر باشد

هـاي    در مقايسه با صفات كليدي و مهم ديگر نيز از ويژگـي           » تكبر«
 مانند حسادت با همة اهميتش تنهـا در         مثلاً صفتي . خاصي برخوردار است  

آيـد،   ها پيش مي اما تكبر نه تنها بين انسان . دهد  ها رخ مي    روابط بين انسان  
 نسبت به خود فرد هـم     بلكه نسبت به خداوند متعال، نسبت به حق و حتي           

  .شود را شامل ميتري  وسيعبسيار  دايرة بنابراين ،قابل تحقق است
ترين عيـب     همراه شويد، درخواهيد يافت مهم    اگر با اين متن تا پايان       

اگر انـسان از ايـن      ) ع(ايد كه به فرموده امام صادق       را مورد مطالعه قرار داده    
     «: اين بلية بزرگ نجات يابد، به كرامت بزرگي نائل آمده است          
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؛ هركه از كبر مبراّ شود، بـه كرامـت و بزرگـواري رسـيده                   
   1».است

اي  همچنين تكبر درباره ركن اساسي دين يعني ولايـت، نقـش ويـژه      
پـذيري   اگر ولايت . كند  دارد كه اهميت پرداختن به آن را دوصد چندان مي         

اي   العـاده  ركن ركين دين است، موانـع پيـدا و پنهـان آن از اهميـت فـوق                
شود، ولي چون تكبر معمـولاً صـفتي پنهـاني اسـت كـه بـه                  برخوردار مي 

روند، مجبـوريم   ها از اعتراف به آن طفره مي        شود و آدم    سادگي شناخته نمي  
البته ايـن بحـث در      . ابتدا بحث مفصلي پيرامون صفات پنهان داشته باشيم       

يعنـي ممكـن اسـت صـفات متعـدد          . موارد متعدد ديگري نيز كـاربرد دارد      
م آنهـا  ديگري نيز در وجود ما پنهان باشند و ما با توجه به اين بحث بتـواني               

   .را شناسايي كنيم
  

                                                           
 .316تحف العقول، ص .1
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گونـه    ؛ ايـن            «: فرمايد  مي) ع(اميرالمؤمنين علي 

واقعيت ايـن اسـت     1».نيست كه هر عيبي در وجود انسان ظاهر باشد        
، بلكه بعـضي از عيـوب،       دهاي وجود انسان ظاهر نيستن       عيب كه همة 

يا زمـان بـروز آنهـا        ؛شوند  ها ظاهر نمي    پنهان هستند و به اين سادگي     
. ايـم   نرسيده، يا موقعيت آن پيش نيامده و يا جرأت بروز آنها را نداشته            

 .به هر حال ممكن است عيوبي در ما پنهان بمانند
ماند ولـي بـر خـود فـرد آشـكار       گاهي يك عيب از ديگران پنهان مي  

ايـن صـورت اهميـت      . داند كـه چنـين عيبـي دارد         ت و او خود مي    اس
مـشكل اصـلي    . چنداني ندارد و محل اشكال و مورد بحث ما نيـست          

آنجايي است كه عيب بر خود انسان پوشـيده بمانـد و انـسان متوجـه                
. وجود چنين عيبي در خودش نشود كـه بخواهـد آن را اصـلاح كنـد               

شـوند،    ن از عيب انسان مطلع مـي      اتفاقاً در چنين حالتي معمولاً ديگرا     
ماند و اين خيلي صـورت بـدي          خبر باقي مي    ولي انسان خود از آن بي     

 .است

                                                           
 .84همان، ص .1
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هـاي فطـري مـا در اعمـاقِ وجودمـان              كه برخي از خـوبي     طور نهما
شـوند، برخـي از    پنهان هستند و به مرور با تلاش و تهذيب آشكار مي      

 كه مـا در     چنان هم. ندتوانند در اعماقِ روح ما پنهان شو        ها نيز مي    بدي
بهـايي داريـم كـه        هاي ناب و گران     هاي عميقِ وجودمان گرايش     لايه
توانيم با محاسبة نفس و رياضت، آنها را از ژرفـاي دلمـان بيـرون                 مي

تـوي قلبمـان،    هاي پنهـان و تودر       لايه بكشيم، گاهي از اوقات نيز، در     
ي تجلـي   وقتي زمان و موقعيـت را بـرا       شوند كه     هايي مخفي مي    بدي

  .بروز خواهند كرد مناسب ببينند،
ستوهايي دارد كـه مـي             خانة تودر   توانـد   تو و باعظمت قلـبِ انـسان، پـ

اسـت كـه   ظرفيـت روحِ مـا   اين   در واقع . كند  امُوري را در خود پنهان      
 .نماييمچيزهايي را در آن مخفي تا  دهد اين اجازه را به ما مي

 بلكـه گـاهي از      ، پنهان باشـند   توانند  تنها صفات انسان نيستند كه مي     
تواننـد جـزء امـور پنهـان در           ها و علائق انسان هم مي       اوقات خواسته 

  .روح انسان باشند
هاي باهوش و زرنگي هستيم، گاهي با زيركـي           از آنجايي كه ما انسان    

كـه   واسطة استعدادهايي  كنيم و به     خود را پنهان مي    هاي  برخي از بدي  
داشته باشيم  مثلاً اگر تكبر    . داريم  گاه مي مخفي ن داريم، عيوبِ خود را     

: صورت ديگري بروز دهيم و به خودمان بگـوييم          را به  ممكن است آن  
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خـواهي بـزرگ      ، مگر تـو نمـي     كردن است ن نان در تواضع     لاببين ا «
داند ما    فقط خدا مي  ! »بشوي؟ تظاهر به كوچكي بكن تا بزرگ بشوي       

 ـ نفـس «چه ماري در آستين خود داريم به نام          ـ  » اره ام   ن گونـه  كـه اي
 .دهد  و امور زشت را در نظرش زيبا جلوه ميدادهانسان را فريب 

كنـيم و عيبـي را در         گاهي ايـن قـدر خـوب خودمـان را توجيـه مـي             
هميشه بايد  . شود  كنيم كه خودمان هم باورمان مي       وجودمان انكار مي  

 حتي اگـر واقعـاً    . از توجيه كردن عيوبمان مثل سم مهلك پرهيز كنيم        
كننـد، شـرط عقـل و         عيبي در درون ما نيست و ما را به آن متهم مي           

 .سلامت دل آن است كه ولو موقتاً هم كه شده، آن را بپذيريم
هـايي كـه       بـدي  - 1: در وجود انسان دو نوع بديِ پنهـان وجـود دارد          

خـود    هـايي كـه خودبـه        بدي - 2. كند  انسان خودش آنها را مخفي مي     
خـاطرِ خودپرسـتي، قلـّت        بـه  هـا   انـسان ت  گاهي اوقا  .شوند  پنهان مي 

   خـود را    ت تظاهر و ظاهرسازي، خودشان عيـوب      محاسبة نفس و شد 
ولـي  . نماينـد   كنند و وجود برخي عيوب را در خود انكار مـي            پنهان مي 

 هم آدمِ بدي نباشيم كه به اين شـكل، عيـوبِ     ن قدر ممكن است ما آ   
 نـوع ديگـري از   در اين صورت ممكن است دچار . خود را مخفي كنيم   

. شـوند   خود پنهان مي    عيوبِ پنهان شويم و آن عيوبي است كه خودبه        
سـادگي ظـاهر     ايد بلكه خـود عيـب بـه         عيوبي كه شما پنهانش نكرده    
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تا عيـوبِ پنهـان خـود را پيـدا           لذا بايد به مرور تلاش كنيم        .شود  نمي
   .يمكن
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 ،ها در وجود انسان     ها و بدي     برخي از خوبي   پنهان بودنِ گاهي اهميت   

يعنـي يـك بـدي پنهـان،        .  اسـت  شتر بي ها  ها و بدي    خوبي خود آن    از
و يا پنهان ماندن يك خوبي      . بيشتر از يك بدي آشكار خطرناك است      

 .شد اين آسيب را نداشت آسيبي دارد كه خود آن خوبي اگر آشكار مي
 ـ ضح و آشكار بودنـد،     انسان وا  هايِ  ها و بدي    اگر همة خوبي  ن قـدر   اي

شد و تا اين حـد، بـه انـواع و اقـسام                پيچيده نمي  االله   سلوك الي  مسير
 .ها و دستورات ديني نياز نبود توصيه

 هفتـاد    دن صفات انسان در اين است كـه گـاهي         نهان مان حساسيت پ 
هـاي خـود     گذرد ولي متوجه وجود برخي بـدي        سال از عمر انسان مي    

ها هم موجب يـأس       پنهان بودن برخي خوبي    ف ديگر، از طر . شود  نمي
هـايي وجـود داشـته        يعني ممكن است در وجود انسان خوبي      . شود  مي

اطـلاع اسـت، خـود را انـسان           باشد ولي چون انسان از وجود آنها بـي        
 ي پنهـان هاي همان خوبي. پستي تلقيّ كند و از اصلاح خود نااميد شود   

روزي از راه غلط خـود       ناباب،   هاي  انسانشوند بعضي از      كه موجب مي  
 . توبه كنند و حتيّ به اوج برسندبازگردند،

هـايش را نـشناسد، تـا از ايـن            كند تا انسان خـوبي      يطان تلاش مي  ش
بتـه  ال. و عدم اعتماد به نفس بكشاند     » يأس«طريق انسان را به وادي      
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هايش مطلع شد، شيطان او را بـه          خوبياز طرف ديگر، وقتي انسان از       
» عجـب «كنـد تـا او را بـه وادي            مبتلا كرده و تـلاش مـي      » رغرو«

 .بكشاند
از پنهـان بـودن     بـدتر   معلوم است كـه پنهـان مانـدن عيـوب بـسيار             

گـاهي بـه    و  اسـت    بسيار خطرناك    هاست؛ چراكه اين وضعيت،     خوبي
خـود،  اگر انسان در وجود . كند  ميي را وارد  ناپذير انسان لطمات جبران  

بيند، لذا برداشـت خـوبي        باشد، چون آنها را نمي    عيوبِ ناپيدايي داشته    
ِ آن عيوب، كـه گـاهي         از خودش خواهد داشت، و براي برطرف شدن       

 حالي كـه  در  . كرد هستند، تلاشي نخواهد  هم  بسيار زشت و خطرناك     
كـه از جملـه آنهـا       دي هم داشته باشد     يها شايد فوا    پنهان بودن خوبي  

 .كردتوان به گرفتار نشدن به عجب اشاره  مي
دانـد ايـن خواسـته        خواهد، ولي نمـي     گاهي اوقات انسان چيزي را مي     

هـاي سـطحي و       هاي واقعي و عميقِ اوست يـا خواسـته          جزء خواسته 
مـن چنـد بـار بـراي خواسـتگاري          «: گفت  جواني مي مثلاً  . زودگذرش

مـردد هـستم، چـون دقيقـاً        ام ولي در انتخـابِ همـسر مطلـوبم،            رفته
ام،   هـايي كـه در نظـر گرفتـه          ت؟ آيا ملاك  هايم چيس   دانم ملاك   نمي

هـاي    دانـم اينهـا خواسـته       سطحي است يـا عميـق و مانـدگار؟ نمـي          
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ايـن در اصـل،     » هميشگي من است يا ممكن است بعداً تغييـر كنـد؟          
  . و يك حرف بسيار عميق است يك سؤالِ هوشمندانه
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تعيين بفرمايند كدام معرفـت     ) ع(اين خيلي مهم است كه اميرالمؤمنين     

  «: انـد    را بيـان فرمـوده      اين ايشانمعرفت است و    سودمندترين  
؛ معرفت و شناخت انسان نسبت به عيـوبش،               

 1».هاست سودمندترين معرفت
 ـ  مي) ع(در جاي ديگري اميرالمؤمنين                «: دفرماي

يـك   از زيركي بـراي      ؛                   
كـه معايـب خـود را بـشناسد و از جهالـت و              اسـت    همين بس    انسان

 بنا به   2». را نشناسد  هاي خود   انيِ فرد هم همين بس است كه عيب       ناد
 آب زيرِ كاه نيست، بلكه      ، انسان زيرك، انسان   )ع(فرموده اميرالمومنين 

 .كشد انساني است كه مو را از لاي ماست اخلاق خود بيرون مي
انـد    در وصيتي به ابوذر مژدة بزرگي را مطرح فرمـوده         ) ص(پيامبر اكرم 
                          «: و آن اينكه  

                                                           
 .4713حديث ،غررالحكم .1
 .14763ميزان الحكمه، حديث .2
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در ) ص( پيامبر بزرگوار اسـلام    1»              
فرمايد كه وقتي خدا خيـر بنـدة          اين وصيت نوراني خطاب به ابوذر مي      
كنـد و در عيـوبش بـصير؛ و در            خود را بخواهد، او را در دين فقيه مي        

ينكـه بـصيرت    ا. فرمايد  ميانة اين دو نعمت، زهد از دنيا را نصيبش مي         
به عيوب را در كنار تفقه در دين و زهد از دنيا قرار داده اسـت، خيلـي                  

فهـم عميـق    « كـه هـم عظمـت        فهمد  مهم است و كسي اين را مي      
معلـوم  . را» نعمـت زهـد از دنيـا      «را فهميده باشد و هم بزرگي       » دين
هـم در همـين     » بصيرت به عيـوب خـود     «شود اهميت و عظمت       مي

  .ها است اندازه
در ) ص(از مطالبي كه شب معراج خداوند متعال بـا پيـامبر اكـرم            يكي  

در شـب معـراج وقتـي پيـامبر         . ميان گذاشت، در همـين زمينـه بـود        
تـر    كـدام رفتـار بـا ارزش      «: كنـد   از خداوند متعال سؤال مي    ) ص(اكرم
فرماينـد،    خوري و حفظ زبـان اشـاره مـي         خداوند متعال به كم   » است؟

كنند، بعد اولين اثر اين حكمـت را          يذكر م » حكمت«سپس اثر آن را     
      ... «: فرمايند  تن شخص از عيوبش بيان مي     خبر ياف 

       .           
                                                           

 .531صطوسي  امالي .1
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 كـه  را آنچـه  و فهمد، يم دانست  نمي قبلا كه را آنچه پس ...؛

 كنم  مي بينا آن  به را او كه چيزى اولين و بيند، مى ديد  نمي اين از قبل
 بـه  را او و برگردانـد،  روى مـردم  جوئى عيب از تا است، نفسش عيوب
 مـسلط  او بـر  شـيطان  اينكـه  تـا  گـردانم   مـي  بينا ىعلم نكات دقايق
 اينكه بعد از بصيرت به عيوب از فهـم دقـائق علـم سـخن                1».نگردد
 .كند شناسي را معلوم مي گويد، باز طراز بلند عيب مي

كاربرد مهـم آن دو چـشم معـروف مؤمنـان را كـه در               ) ع(امام سجاد 
   ...«: فرمايـد   قلبشان قرار دارد، بصيرت عيوب باطني معرفي مـي        

                              
اگر خداوند متعال خير    ...؛                    

 گـشايد   مي برايش در قلبش هست را      بنده ايي را بخواهد چشماني كه     
 كنـد  اراده را ايـن  از غيـر  چون و بيند مي را زشتى و عيب آنهاا  ب پس
 نعمت به كسي كه خـدا        البته اين  2».گذارد ميواه حال خودش    ب را دل

                                                           
 .150ص ،26 ج ،الوافي .1
 .367ص ،التوحيد للصدوق .2
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و هـر كـه را خـدا       . شود نه بـه هـر كـسي         خيرش را بخواهد، داده مي    
 .گذارد قلبش معيوب بماند خيرش را نخواهد، مي

 ولـي   ،رست است كه رسيدن به درجات عاليِ بهـشت دشـوار اسـت            د
هاي خـود خبـر        كافي است از بدي    1.كارِ آساني است  نيز  جهنمّ نرفتن   
ها بركات متعدد و مهمي در پـي دارد            اين آگاهي از بدي    .داشته باشيم 

 .تواند موجب نجات انسان بشود و به سهولت مي
 كـه در    ن طـور   اما همـا   گرچه گناه كردن بسيار زشت و ناپسند است،       

هم در گنـاه    توان گفت نكتة مثبتي       ، مي است برخي روايات اشاره شده   
كنـد و     مـي  گنـاه، درونِ انـسان را بـراي او رو         وجود دارد و آن اينكـه       

دهد و همـين مـسأله عجـب را در وجـود             مي هاي پنهانش را لو     بدي

                                                           
در اين خصوص روايت متعددي وارد شده اسـت كـه مـضمون آنهـا تعجـب از بـه جهـنم رفـتن             .1

اي اسـت و اگـر كـسي در           مفهوم اين روايات اين است كه جهنم نرفتن كـار سـاده           . هاست  انسان
     «: فرمايـد    مي )ع(امام سجاد به عنوان نمونه،    . نهايت جهنمي شد، بايد تعجب كرد     

؛ اگر كسي از جهنم                                 
و عذاب الهي نجات پيدا كند اصلاً عجيب نيست، عجيب اين است كـه بـا ايـن گـستره رحمـت                     

 .)261ي، صاعلام الور(» .گرددالهي،كسي وارد جهنم شده و هلاك 
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دنِ  ش ـ  اساساً آشـكار   1.شود  انسان نابود كرده و سبب نجات انسان مي       
اند چه عيـوبي دارد، آن قـدر ارزش دارد كـه             بد انسان و اينكه    ها  بدي

  .ارزد يك خطا و لغزش اين آگاهي را به انسان بدهد گاهي مي
. يكي از مراتب معرفت نفس، معرفت انسان به عيـوب خـويش اسـت             
 2،اگر طبق احاديث، معرفت نفس در رأس معارف قـرار گرفتـه اسـت             

 .، آگاهي از عيوب خود استحتماً بخشي از اين معرفت
آنهايي كه به عيوبِ خود بصير و بينا هستند، اگر دچار لغزشي بـشوند،              
زمين خوردنـشان شـديد نخواهـد بـود و در صـورت زمـين خـوردن،                 

اما آنهايي كه نسبت به عيـوبِ خـود شـناختي           . شوند   بلند مي  تر  راحت
يگـر  خورنـد و معلـوم نيـست د    ندارند، يك روزي با سر به زمـين مـي   

چنين افرادي، حتيّ اين ظرفيـت را دارنـد كـه           . بتوانند بلند شوند يا نه    
 . هاي بزرگي از آنها سر بزند جنايت

                                                           
         «: نقل شده است كـه ) ع(به عنوان نمونه از امام صادق      ..1

داند كه گناه كردن براي مـومن   ؛ خداي متعال مي                
داد كه مومنين     گاه اجازه نمي    گونه نبود، خدا هيچ      اينكه او دچار عجب شود بهتر است، و اگر اين          از

  ).313، ص2الكافي، ج(».به گناه آلوده شوند
 .)4640 ح،غررالحكم( »   «): ع(الامام علي  .2
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زنـد،    وقتي كسي آدم خوبي بوده ولي بعد به جنايات بزرگ دست مـي            
معمولاً بايد گفت او اصلاً آدم خـوبي نبـوده اسـت، بلكـه از ابتـدا آدم                

گـويي  . ه و الان آشكار شده استهايش پنهان بود   بدي بوده ولي بدي   
بخـشد و     ها گاهي از اوقات آنها را شـدت هـم مـي            پنهان ماندن بدي  

 .دهد قدرت تخريب آنها را افزايش هم مي
) ع(امـام بـاقر   .  مهـم توبـه، اعتـراف بـه گنـاه اسـت            يكي از مقدمات  

 به خداونـد     امام 1».                  «: فرمايد  مي
كه بـه    كند مگر آن كسي     كند كه از گناه نجات پيدا نمي        سوگند ياد مي  

يعني اگر كسي اعتـراف بـه گنـاه نكنـد، خداونـد             . گناه خود اقرار كند   
كـه از گنـاه خـودش خبـر نداشـته باشـد،            كسي. پذيرد  اش را نمي    توبه

 تواند به آن اعتراف كند؟ چگونه مي
 ايـن اسـت كـه      ،هايِ خـود    ودنِ انسان از بدي   باخبر ب يكي از محاسن    

 آن بـدي در او      خـاطر  بـه  .شود   آن بدي در او تواضع ايجاد مي       خاطر  به
 اين تواضع و حيا جدا از اينكـه جلـوي           .شود  حيا و شرمندگي ايجاد مي    
گيرد، خودش فضيلتي است كه گـاهي بايـد           خطر مهلك عجب را مي    

 .از اين طريق آن را تجربه كنيم

                                                           
 .426، ص2الكافي، ج .1
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شـود انـسان بـراي تـرك آن      ها معمولاً موجب مـي  ن از بدي آگاه بود 
همين تمايل فطري انـسان بـه بـد نبـودن، اكثـر             . كندها تلاش     بدي
  .كند ها را به تلاش وادار مي انسان
هاي خوب و حتي معمولي اگر از بدي خود آگاهي پيدا كننـد از آن         آدم

هـا را     بـدي ؛ و خداوند متعال هم وقتي تنفر انـسان از           1شوند  متنفر مي 
ببيند او را در پناه عصمت خويش گرفته و بـه او توفيـق تزكيـه عطـا                  

 2.كند مي
            به عنوان مثال اگر كسي در قلبش، حسادتي داشته باشد، اگر از وجـود

اگـر بدانـد   طبيعتاً  اطلاع باشد؟      بي ر قلبش آگاه باشد بهتر است يا      آن د 
ت و اگـر    ف ـدنبال علاجش خواهـد ر      صورت به   بهتر است چون در اين    

 كـه دچـار     خواهد داشت قلّ اين حسن را     اموفق به علاج هم نشود، لا     

                                                           
                           «:فرمودند) ع(حضرت علي  .1

حساب نفس خود رسيدگى كنـد بـر عيـوب و نقـائص              هآن كس كه ب    ؛      
گناهان را ترك گويد، و عيوب خـود را         پس  گردد،   شود و از گناهان خود مطلع مي       خويش آگاه مى  

 )4748 :ديث ح،غرر الحكم( ».اصلاح نمايد

اه گ ـ هر؛          « ):ع( محمد بن علي البـاقر       قَالَ .2
اعلام الـدين فـي     ( ».دهد  حسن نيت را در كسى ببيند او را در پناه عصمت قرار مي             متعالخداوند  

 ).301ص ، صفات المومنين
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: خانة خـدا نالـه بزنـد كـه         شود؛ گاهي هم ممكن است درِ       عجب نمي 
  ».حسادت را از دلِ من بردار! خدايا«
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اجـازه دهيـد بـا      . خيلي از ارزش آگاهي از عيوب خويش سخن گفتيم        

رخواهي تمام، كمي از زشتي نفهميدن عيوب هم سخن         جسارت و عذ  
             «: فرمايند  مي) ع(حضرت علي . بگوييم

در كودنى آدمى همين بس     ؛                
 1».دنامهاى خودش بر او پوشيده ب هاى مردم را ببيند و عيب كه عيب

 يزهوش ـيت و اسـت يك از«:  حديث شريفي كه حضرت فرمودنـد      در آن 
 بس نيهم انسان جهالت از و نديبب را شيها  بيع كه است نيا انسان
              ؛ باشد جاهل وبشيع به نسبت كه

 وقتي حـضرت علامـت زيركـي را         2».          
 .داند، بايد ندانستن عيوب را عين حماقت بدانيم عيوب ميتن دانس

معمولاً وقتي انسان از عيـوب خـود غافـل باشـد يـا عيـوب خـود را                   
و اين يـك علامـت عمـومي و         پردازد؛    ، به عيوب ديگران مي    نشناسد

بـه  زيـاد    اگـر كـسي      البتـه از طـرف ديگـر،      . رايج اين بيماري اسـت    
                                                           

  .10032غررالحكم، حديث .1
 .4695 ديث ح،غررالحكم .2
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شود كه عيوب خـود   اش اين مي جهجويي ديگران بپردازد هم، نتي  عيب
 .اين دو ايراد معمولاً در كنار هم هستند. را نبيند

انـد، آنجـا كـه     خبري از عيوب خود زده تير آخر را به بي) ع( صادق امام
                   «: فرمودند

؛ وقتي ديديد كسي به عيوب ديگـران مـشغول اسـت و                   
عيوب خود را فراموش كرده است، بدانيد كه گرفتار مكر خداوند شـده             

ايد كـسي     شنيده. خواهد او آدم شود     يعني شايد ديگر خدا نمي     1».است
. را سراغ نخود سياه بفرستند؟ ممكن است نديده باشـيد؛ حـالا ببينيـد             

ان كرده تا عيوب خـود را نبينـد كـه آدم            خدا او را سرگرم عيوب ديگر     
خواهـد خـدا او را        هر كس مي  ! ببينيد خدا چقدر از او بيزار است      . نشود

 .تفاوت باشد نسبت به عيوب خود بيبخواهد، نبايد 
بعضي از اوقات ما در وضعيت فراموش كـردن عيـب قـرار داريـم نـه        
ناداني نسبت به آن؛ البته بـه فراموشـي سـپردن عيـب هـم خـودش                 

ايـن هـم خـودش      . بهـره اسـت     هنري است كه كمتر كسي از آن بي       
بخشي از معناي اين آية شـريفه هـم بـه همـين           . مهلكة بزرگي است  

                                                           
 .292، ص15  ج، وسائل الشيعة.1
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 يعنـي   1»        «: فرمايد  معنا دلالت دارد، كه مي    
اينها خدا را فراموش كردند، خدا هم اينـان را مجـازات كـرد و كـاري           

 .ا فراموش كنندكرد كه خودشان ر
تـرين عيـوب انـسان        اساساً نديدن و ندانستن عيوب خود، جزء بـزرگ        

اســت كــه ) ع(علــياميرالمــؤمنين ايــن ســخن . شــود محــسوب مــي
تـرين    ؛ يكـي از بـزرگ                 «: فرمايد  مي

  2».گناهان انسان اين است كه به عيوب خود آگاه نباشد
هاي الهـي     در حديث شريف و معتبري به يكي از سنت        ) ع(امام صادق 
د ده ـ  كند كه خيلي به انسان انگيزة اصلاح عيوب پنهان مي           اشاره مي 

         «: فرمايـد  و آن اينكه مي   
 ؛                              

اى نيست كه خيرى را در نهان انجام دهد، مگـر آن كـه بـا                 هيچ بنده 
اى  گذشت روزگار، خداوند خيـرى از او را آشـكار سـازد و هـيچ بنـده                

نيست كه در نهان كار شرىّ بـه جـاى آورد، جـز آن كـه بـا گذشـت            

                                                           
  ).19 ،حشر(».          « .1
 .416ص ،2 ج ،ادالإرش .2
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خلاصه اينكه اگـر شـري       1».ند شرىّ از او را نمايان سازد      زمان، خداو 
. هاي پنهان روح انسان مخفي باشد، روزي برملا خواهـد شـد             در لايه 

نخواهيـد راهـش را     . قابل كنتـرل هـم نيـست      . چگونه؟ معلوم نيست  
. ش را بگيريـد؛ شـدني نيـست       ا  بدانيد، كه بخواهيد جلـوي آبروريـزي      

همـين اسـت كـه      . گونـه باشـد    نداوند متعال تصميم گرفته است اي     خ
تنها راه حل اين است كه هيچ عيبي را در وجود خـود پنهـان               . هست
 .نكنيم

كنـد    هاي گوناگون عيوب انسان را آشـكار مـي          خداوند متعال به روش   
. خـواهيم بـه تفـصيل بـه آن بپـردازيم            كه در اين مجال مختصر نمي     

هي بـا   دهي مقدرات به سمت كمتر شدن توفيقات، گـا         گاهي با جهت  
هـاي خـود انـسان        مجازات، گاهي با رفقا، گاهي با رقبا و گاه با غفلت          

 .آورد مقدمات ابتلا و آبروريزي را فراهم مي

                                                           
 . باب الرياء،52 ص،)ع(فقه الرضا .1
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بسيار مهمِّ امتحانات الهي اين است كه انـسان نـسبت           ز دلايل   يكي ا 

وجـودش  هـايي در      ه بـدي  به عيوبِ خود اطلاع پيدا كند و بفهمد چ ـ        
اگرچه اين امتحانـات     .ه است خبر بود    از آنها بي   پنهان شده كه خودش   

 .ممكن است انسان را در معرض خطا قرار بدهد
اش وادار به گنـاه شـود، ولـي بعـضي             طبيعتاً خداوند دوست ندارد بنده    

يعني گاهي خداوند ما را در معركة گنـاه     . اي جز اين نيست     اوقات چاره 
يت شويم و بفهميم چه عيـوبي را در وجودمـان           اندازد تا دچار معص     مي

 را يك عيب پنهـان  ارتكاب يك گناه، اگر ما در اثرِ . بوديم   پنهان كرده 
در وجود خود شناسايي كنيم و ريشه آن عيب را در اعمـاق روح خـود                

البتـه  !  گناه سبب بهشت رفتنِ ما خواهـد شـد         بسوزانيم، اينجاست كه  
و بـه بهـشت بـرود، جايگـاهش در          معلوم است اگر انسان گناه نكنـد        

 .بهشت بهتر خواهد بود
گـاهي انـسان بـه    «: ينـد افرم در وصيتش به ابوذر مي    ) ص(رسول خدا 

 )ص(ابـوذر از رسـول خـدا      » .شـود   واسطة گناهي به بهشت داخل مي     
: فرماينـد   حـضرت مـي   » است؟چطور چنين چيزي ممكن     «: پرسد  مي
 چه خبـر     وجودش اعماق موجب شود كه انسان بفهمد در        وقتي گناه «
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 اين ماية بهـشت رفتـنش       ، و درمان كند   شناختهاست و عيوب خود را      
 1».خواهد شد

 الهـي، در وضـعيت معـصيت قـرار          هـاي   هاي خـوب در آزمـايش       آدم
برند و راه     كنند؛ بلكه به ضعف خود پي مي        گيرند ولي گناه هم نمي      مي

                «: كنند  نجات خود را تدارك مي    
پرهيزگـاران هنگـامى كـه گرفتـار     ؛       

افتنـد و    مى) خدا و پاداش و كيفر او     (هاى شيطان شوند، به ياد       وسوسه
  2». گردند ناگهان بينا مى) بينند و در پرتو ياد او، راه حق را مى(

 انـسان را در وضـعيت دشـواري قـرار           امتحانات الهي گاهي از اوقـات     
كند، احتمال آشـكار شـدن        هر چقدر فشارها افزايش پيدا مي     . دهند  مي

هـاي متوجـه و       خوش به حـال آدم    . شود  نقاط ضعف انسان بيشتر مي    
 .مراقب

                                                           
1.   ) (     :»             

                      !             
اعـلام  ؛ و   529، ص يطوس ـشـيخ    يامـال (».                   

 .)192، ص صدوقخي شنيالد
 .201اعراف،  .2
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علاوه بر فشارها، بايد نعمات الهي را هم بـه عنـوان عرصـة امتحـان                
در . انـد  گونه  متوجه اينهاي انسان. هاي خود بدانيم  براي رو شدن بدي   

قرآن كريم هم خداوند متعال در چند مورد به امتحـان و فتنـه بـودن                
  1.نعمات خود اشاره كرده است

هـاي انـسان را        لحظات شادي و سرور كمتر از لحظات سختي، بدي        
اينكه هر كسي بايد در معرض چه امتحاني قرار بگيرد را           . كنند  رو نمي 

  .شناسد او بهتر از ما، ما را مي. كند خود خداوند متعال مشخص مي

                                                           
 .28 ؛ انفال، 131 ؛ طه،49زمر،: به عنوان نمونه .1
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 »علايق و آرزوهـاي   «يكي از دلايلِ مهم پنهان ماندنِ عيوبِ انسان،         

توانند واقعيـت     هايي دارد كه مي     انسان آرزوها و دوست داشتني    . اوست
. كه ديگـر واقعيـت را درسـت نبينـد          را در ذهن او تغيير دهند تا جايي       

اصل اين علاقه خوب اسـت،  . همه دوست دارند آدم خوبي باشند  ثلاً  م
فكـر  انـسان   اين اسـت كـه      خوب  ولي يكي از نتايجِ وجود اين علاقه        

در حالي كه فقط دوست دارد آدم خوبي         ،آدم خوبي است  واقعاً  كند    مي
اي كـه در بيابـان        مانند فرد تشنه  .  در اين راه موفق نبوده است      باشد و 

 .بيند سراب را آب مي تشنگي از فرطگردد و   ميدنبال آب به
انسان چون خودش را دوست دارد، گناه خود را كوچـك و كـار ثـواب             

تـر از آن چيـزي    در حالي كه هم گناه او بـزرگ    . بيند  خود را بزرگ مي   
تـر از آن چيـزي اسـت كـه            پندارد و هم ثواب او كوچك       است كه مي  

 كـه بـر اسـاس آن،        د انـسان خاصـيتي دار     »نفـسِ «. كنـد   تصور مـي  
 كلـي  طـور  بـه . دهـد  هايش جلوه مي   ها را شبيه دوست داشتني      واقعيت
تـصورات و    و برخـي     كـرده هاي انـسان انديـشة او را رهبـري            علاقه

 .كنند تفكرات را به او تحميل مي
تـرس از  « برخـي عيـوب در وجـود انـسان،       دليل ديگر پنهان مانـدن    

 يا ترس از اينكه       بدبختي خاطرِ ترس از    ها به   يعني بعضي .  است »يأس
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از اينكـه   . كننـد    خـود را نگـاه نمـي       نتوانند خود را اصلاح كنند، عيوب     
كـردن    ترسند با نگـاه     هراسند، چون مي   واقعيت وجود خود را ببينند، در     

.  عيوبِ خود، دچار يـأس شـوند       هاي درونيِ خويش و ديدن      ه واقعيت ب
 .استه ابليس هم براي مأيوس كردنِ انسان هميشه آماد

  1.كردن اسـت » يوسمأ« ابليس همين هاي اصلي   اساساً يكي از ترفند   
 . كردن انسان اسـت    »مغرور«البته ابليس ترفند ديگري نيز دارد و آن         

ترين كار خوبي انجام دهـد، او را          كوچك اينكه انسان    يعني به محض  
 شـود آدم از آن طـرف   لاحاً باعث مـي كند و اصط  ملش مغرور مي  به ع 
 شـيطان بـراي اغـواي       توان گفـت جنـود     طور نمادين مي    به. دبيفتبام  

به عنـوان دسـتورالعمل      آن را  دائماًدارند كه   ها يك ذكر كليدي       انسان
 و بـا    »يا مأيوس و يا مغرور    «: اين است كنند و آن ذكر       مه مي خود زمز 

وقـت   گذارد هيچ اين دو ترفند يعني مأيوس كردن و مغرور كردن، نمي 
 .بماندانسان در حد تعادل 

                                                           
   « :  ورده شدن آن نااميد بود، فرمودندبه شخصي كه دعايي كرده بود و از برآ) ع(امام رضا  .1

؛ مراقب باش كه شيطان بر تو مسلط نشود كـه          
 ).488، ص2اصول كافي، ج(» .تو را نااميد خواهد كرد
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در اثر آگـاهي از عيـوب، ايـن         يك راه حل خوب براي مأيوس نشدن        
 به آغوشِ رحمـت خداونـد       ، خود مطلّع شديم    گاه از عيب    كه هر  است

. خواهي كنـيم  ، از خداوند عذر   پناه ببريم و به عيوب خود اعتراف كرده       
عيـب مـا را       و نكـرده بدانيم كه خدا دوستمان دارد و بندة خود را رها           

  . هد كردبرطرف خوا
 برخي از صفات هم به دليل اينكـه هميـشه همـراه انـسان هـستند و                

ها و رفتارهاي او حضور دارند، ديـده          همواره به نوعي، پشت سرِ انگيزه     
شود كه انـسان از وجـود         همين حضورِ هميشگي سبب مي    . شوند  نمي

آنها غافل شده و متوجه نشود كه چنين صفتي، در اعماقِ دلش وجود             
حالي كه اگر آن صفت، حـضورِ دائمـي نداشـته باشـد، يعنـي      در  . دارد

تـر بـه وجـود آن         گاهي باشد و گـاهي نباشـد، انـسان خيلـي راحـت            
  .برد مي پي

ما رسم  . كند  فرهنگ ما هم خيلي به پنهان ماندن عيوبمان كمك مي         
) ع(نداريم از يكديگر انتقاد كنـيم؛ انتقـاد را آنچنـان كـه امـام صـادق                

درسـتي از      شايد هم بلد نيستيم بـه      1.كنيم  لقي نمي فرمايند، هديه ت    مي

                                                           
مـن  ) دوسـت (=تـرين بـرادر   ؛ محبوب       «): ع(امام صادق    .1

 ).639، ص2كافي، ج اصول(».هاي من را به من هديه بدهد كسي است كه عيب
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و . كنيم  معمولاً هم عادت داريم از هم تعريف مي       . يكديگر انتقاد كنيم  
  .مانند هايمان پنهان مي به اين ترتيب عيب
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اساساً خداوند متعال، به انـسانش اسـتعداد درك عيـوب خـود را عطـا            

 اين آيه به نـوعي بـه        1»      «: فرمود. كرده است 
توانيم عيوب خـود را       پس ما مي  . امكان شناختن عيوب ما دلالت دارد     

 .هاي خود را درك كنيم بشناسيم و نقطه ضعف
اي ديگر خداوند متعـال صـريحاً دربـارة توانـايي انـسان بـراي                 در آيه 

                «:فرمايند  شناختن عيوب خود مي   
؛ بلكه انسان از نفس خود آگاه است، هرچنـد بـراي خـود               

.  پس انسان نسبت به عيـوب خـود بـصيرت دارد           2».عذرهايي بتراشد 
توانـد بـصيرت داشـته باشـد، ولـو عـذر و               يعني اگر بخواهد ببيند، مي    

. جيه رفتار ناپـسند خـود بيـاورد       هاي مختلف در دفاع از خود و تو         بهانه
  .گري انسان العادة توجيه امان از استعداد فوق

مغايرتي بـا جهـالتي كـه     »          «: اينكه فرمود 
هـا آن قـدر از خـود          آدم. شود، نـدارد    در اثر غفلت و نسيان عارض مي      

                                                           
 . 8 ،شمس .1
 .15 و 14،  قيامة.2
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البته اگـر انـسان     . رسند  شوند كه به ناداني نسبت به خود مي         غافل مي 
 .در همين وضعيت هم تأمل كند، به خودشناسي خواهد رسيد

 ـيعنـي   ،  »تفكرّ«واسطة    ما به  محاسـبة  « و   »قـوة عقـل   «ِ    كـارگيري  هب
پنهـان خـود را تـشخيص       عيـوب    عميق و    توانيم تمايلات   مي» نفس

تـر هـستند و     و عميق هايمان مهم  يك از خواسته    يم كدام دهيم و بفهم  
انـسان بـا تفكـر و محاسـبة         معمـولاً   .  و زودگـذرتر    ييك سطح   كدام

تواند اعماق روح خـود را بكِـاود و بفهمـد در آن چـه          نفس مي مستمر  
در واقــع انــسان داراي ابــزار قــوي و . چيزهــايي مخفــي شــده اســت

توانـد    مـي نه تنهـا     ، آن كارگيري  بهاست كه با     »تفكرّ«نام    كارآمدي به 
نيز پيِ  هاي خود     به عمقِ خواسته  ند  توا  عيوب خود را بشناسد، بلكه مي     

 .بشناسدنيز  خود را  و اصيل فطريببرد و تمايلات
       «: فرمايند  صريحاً مي ) ص(پيامبر گرامي اسلام  

                             
ترين مؤمنان نزد خدا كسى اسـت كـه          محبوب؛            

در راه طاعت خدا خويشتن را به رنـج و كوشـش افكنـد، خيرخـواه و                 
هاى خود بينديشد، بيـنش و خـرد         دلسوز امت پيامبر او باشد، در عيب      
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بينيـد كـه پيـامبر بزرگـوار        مـي  1».خود را بـه كـار گيـرد و كـار كنـد            
مـؤمنين محبـوب پروردگـار را تفكـر در          يكي از عمليـات     ) ص(اسلام

 .فرمايد عيوب خويش اعلام مي
ين تـر   مهـم خـواهيم و      عنوان مثال فكر كنيم كه مـا الآن چـه مـي            به

خواهيم، و داشتن خانه برايمان خيلـي         خواستة ما چيست؟ آيا خانه مي     
طبيعتـاً  خـواهيم؟     مهم است؟ فكر كنيم به اينكه خانه را براي چه مي          

خـوب اگـر بـدونِ خانـه بـه          . خواهيم  تي و آسايش مي    براي راح  آن را 
آسايش و آرامش رسـيديم مـشكلي دارد؟ اگـر از يـك راه ديگـر بـه                  

رسيم كه بايد بـه دنبـال         كم به اين نتيجه مي     كمآرامش رسيديم چه؟    
تـوان بـه    پس با تفكرّ و تعقـّل مـي  . عامل ديگري براي آرامش برويم  

در واقع اگـر در     . ا خانه نيست  اين نتيجه رسيد كه خواستة اصليِ دلِ م       
خـواهيم    اي مـي    اعماق وجودمان كاوش كنيم خواهيم ديد كه ما خانه        

دنيـا   ولي در اين     .ترين طبقات بهشت و در جوارِ حضرت حقّ         در عالي 
بلكـه در آن     ،شان اسـت   هين خواست تر  مهم كه اين    فهمند  ها نمي   خيلي

 .است  شان اين بوده هين خواستتر دنيا خواهند فهميد مهم

                                                           
 .213 ص،2  ج،مجموعة ورام .1

wwwbayanmanavi ir

www.ba
ya

nm
an

av
i.ir

بزرگـبزرگـو
دردر                    



:    45  

دلي بـراي زنـدگيِ يـك     ، و م     توصيه شده  شيوة خاصي از زندگي به ما     
در روايـات   مـثلاً   . هـاي او رو بيايـد        تا عيـب   است طراحي شده    مؤمن

گاه بـا اطمينـان از خـود دفـاع           و هيچ داريم كه مؤمن انتقادپذير است      
  1 .كند نمي

خيـري اسـت و هميـشه بـه خـودش       مؤمن هميشه نگران عاقبت بـه  
در بيان حالت متقين    » همام«در خطبه   ) ع( اميرالمومنين . دارد نسوءظ
           ...« : فرماينـد   مي

       .         
    :            
 ؛       ...       ... 

 را بـسيار    از اعمال اندك خود خشنود نيـستند، و اعمـال زيـاد خـود             ...
                                                           

      «-1: كنيم  اشاره مي ) ع(براي نمونه تنها به دو روايت از مولاي متقيان علي          .1
 آن تـو  نـزد  مـردم  ترينِ محبوب بايد؛           
 نـشان  تـو  بـه  را هايـت  كاسـتي  و ها عيب و كند راهنمايى جايگاه رشدت  به را تو كه باشد كسى
              «-2) 9470:، حديث 415، ص تصنيف غررالحكم ( ».دهد

» .؛ زيـرا خطـا، ناشـى از اعتمـاد كـردن بـه آنهاسـت                         
 ).2570:غررالحكم، حديث(

wwwbayanmanavi ir



46        

 .كنند، و از كـردار خـود ترسـناكند         نفس خود را متهّم مى     .شمارند نمى
هرگاه يكى از آنـان را بـستايند، از آنچـه در تعريـف او گفتـه شـد در                    

شناسـم و    من خـود را از ديگـران بهتـر مـى          «: گويد هراس افتاده مى  
هـاى پرهيزكـاران      و از نشانه   »...شناسد، خداى من، مرا بهتر از من مى      

سـوءظن   1».دهد و ترسان اسـت     اعمال نيكو انجام مى   ...كه  اين است   
كننده به شناختن عيوب خود به حـساب         يكي از عوامل كمك   به خود،   

علوم است كه عيب    اگر كسي خيالش از خودش راحت باشد، م       . آيد  مي
 .يابد خود را نمي

يكي از اقدامات مقدماتي براي شناختن عيـوب خـود، مـشغول عيـب              
ــش  ــران ن ــبديگ ــؤمنين   دن و عي ــت، اميرالم ــردن اس ــويي نك ) ع(ج

 به سعادت   ا؛ خوش             «: فرمايند  مي
كند كـه ديگـر بـه عيـبِ           هايش آن قدر مشغولش مي      كسي كه عيب  

  2».پردازد مردم نمي
اهميـت داده شـده     » محاسـبة نفـس   « بـه    تا اين حد  اينكه در روايات    

 كه انـسان از عيـوب خـود مطلـع            همين است  ز دلايلش است، يكي ا  

                                                           
 .193نهج البلاغه، خطبه  .1
 .176همان، خطبه  .2
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               «: فرمايند  مي) ع(امام كاظم . شود
   1».؛ هر كسي كه هر روز محاسبه نفس نكند، از ما نيست

البته بايد بدانيم اين راه پايـان نـدارد، وقتـي بـه كـشف عيـوب خـود                   
شه به اين امر مشغول خواهي ماند و در اين امر رازهـاي             بپردازي همي 

هايي را كه سـبب     يكي از ويژگي  ) ص(پيامبر اكرم . فراواني نهفته است  
 عرش الهي قـرار گيـرد،       انسان در گرماي روز قيامت در ساية      شود    مي

كسي را نگيرد مگـر اينكـه آن    كند كه انسان عيب هيچ    چنين بيان مي  
ــرده باشــدعيــب را در وجــود خــود از بــ ــامبر.ين ب ) ص( در ادامــه پي

برد، عيب    فرمايند كه وقتي انسان عيبي را در وجود خود از بين مي             مي
شود كه انـسان مـشغول        شود و همين امر سبب مي       ديگري ظاهر مي  

  2.جويي كردن از ديگران دست بردارد عيوب خود باشد و از عيب

                                                           
 .453، ص2الكافي، ج .1

2.       )  (   )  :(     
                                       

                                     
                                    

از امـام بـاقر     ؛                                  
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      :   
. اسـت   رحمـي   ي عيوبِ پنهان در وجود انسان، بـي       ا مثال خوب بر   يك

. دانـيم   رحمي هستيم، ولي خودمـان نمـي        هاي بي   گاهي اوقات ما آدم   
! خيـال  بي«: گوييم گناه را جلوي ما سر ببِرند، مي   اگر صد نفر انسانِ بي    

 عيبـي نـدارد، سـرِ     و به ما آسيبي نرسـاند، اذيت نكندما را  فقط كسي   
. رحـم هـستند   ذل و بـي ها تـا ايـن حـد ر    بعضي» !اند ا كه نبريده  ر  من

چه معاويه و يزيـد     آن«: فرمودند   مي )ره(العظمي بهجت   االله  حضرت آيت 
ايـن طـور    . مغرور نشويم خيلى به خود    .  ما بالقوه داريم   ،بالفعل داشتند 

بـه خـدا پنـاه      . ا از بهـشت   ها از جهـنم آمـده باشـند و م ـ         نيست كه آن  
 .ي را در خودمان نابود كنيمرحم بايد اين بي لذا 1»!بريم مى

                                                                                                            
در هر كه باشـد يـا هـر كـه           سه خصلت است كه      :فرمود) ص(كه رسول خدا    نقل شده است    ) ع(

ر سايه عرش خـدا   داى نيست  سايهخدارا داشته باشد، روزى كه جز سايه از اين سه خصلت يكى  
مردى كه به مردم دهد از طرف خود آنچـه را از آنـان خـواهش دارد و مـردى كـه      گيرد؛  قرار مي 

گامى پيش و پس ننهد تا بداند كه خدا بدان راضى است و مردى كه برادر مسلمانش را به عيبى                    
جـز آنكـه    از خود دور نكند     را  وصف نكند تا بداند كه آن عيب در خودش نيست، زيرا هيچ عيبى              

» .يابد و بس است كه مرد به خود سرگرم باشد و پيرامون ديگـران نگـرد               بعيبى ديگر در خويش     
 ).148، ص2الكافي، ج(

 .81، ص1در محضر بهجت، ج .1
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رحمـي    ، به نظر بنده شخصي بود كه بي       مرحوم ابوترابي، آزادة سرافراز   
بـراي بنـده    ايـشان   رفقاي  . ترين غرفة دلش نابود كرده بود       را در نهان  

بـه دسـتور    گرِ بعثي،      كه در زمانِ اسارت، گاهي شكنجه      كردند  مينقل  
كـرده كـه خـسته       زده و شـكنجه مـي        ايشان را مـي    ن قدر آمافوقش  

از او  آقـاي ابـوترابي      روزِ بعـد،     بـا ايـن وجـود صـبحِ       . ه اسـت  شـد   مي
خـاطر    من را ببخش، تو ديشب تا صـبح بـه         «: كرد كه   عذرخواهي مي 

ببينيـد  . انسان موجود عجيبي است   » !يانمببيدار  مجبور شدي كه    من  
  تـا چـه   قلـبش   رحم و دلسوز باشد و        تواند دل   يك انسان تا چه حد مي     

رحمـي را      بي او  كه  معلوم است  .رحمي باشد   تواند خالي از بي      مي اندازه
  .ه استدلش بيرون ريختخانة تا آخر جارو كرده و از 

لبمـان نـابود كـرده يـا        رحمـي را در ق      معلوم نيست ما چقدر از اين بي      
اي    ضـربه   مـا  ايم؟ اگر كسي بـه       در خودمان از بين برده     از آن را  چقدر  

 بـه مـا     اي مـا  ق ـيكي از رف  ؟ اگر    را نخواهيم  شا  نابوديتوانيم    بزند، مي 
  توانيم تحمل كنيم؟  مي،ضربه بزند

باشـد، يـك روزي لـو       رحمـي وجـود داشـته       اگر در اعماقِ دلِ آدم، بي     
اينكـه  . شـود   كفُري كه ته دل آدم باشـد، يـك روزي رو مـي            . رود  مي

  .از همين باب است» در نياوركفُرم را «گويند  ها مي بعضي
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تا ديروز انقلابي بودند ولي حالا ديگر خسته شده          د كه  هستن ها  بعضي
شـود كـه در دلـشان چـه           معلوم مي  تازه دارد    .ه است و كفُرشان درآمد  

آنهـا الان حاضـرند بـراي رسـيدن بـه            !ه اسـت  پنهان بـود  چيزهايي  
آوا شـده و بـه ملـت خـود خيانـت             هاي خود با ضدانقلاب هم      خواسته
  .هايي وجود ندارد ين انسانيك ذره رحم و شفقت در دل چن. كنند

اش خودخواهي     اصلي  تواند متعدد باشد، ولي ريشه      رحمي مي   دلايل بي 
انسان بايد تلاش كند تا ايـن خودخـواهي را بـه مـرور              . افراطي است 

  .زمان كاهش دهد
يكي از معاني سياسـي نبـودن همـين اسـت كـه انـسان نـسبت بـه                   

رحمـي اسـت كـه       تفاوت باشد و اين همـان بـي         سرنوشت ديگران بي  
  » .نشايد كه نامت نهند آدمي/ غمي تو كز محنت ديگران بي«: گفت
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     :
هـاي ناپيـداي    يكي ديگر از عيوبي كه استعداد پنهان مانـدن در لايـه         

» حـسادت «روح انسان را دارد و اتفاقاً بـسيار خطرنـاك هـم هـست،            
 سعي در انكـار كـردن       حسادت هم آن قدر زشت است كه همه       . است

  .ماند آن دارند و به همين دليل پنهان مي
حسادت يك عيب فراگير است، تاجايي كه هيچ كـس نبايـد احتمـال              

در مورد فراگير و عام البلـوا بـودن ايـن           . وجود آن را در خود انكار كند      
عيب، بايد در جاي ديگري بحث كرد ولـي اجمـالاً همـه بايـد تمـام                 

ا كردن اين عيب در وجود خود و نـابود كـردن            تلاش خود را براي پيد    
  .كار بگيريم آن به

هاي ديگري كه اصلاً زشت       ها حسادت، خود را به صورت       بعضي وقت 
شود اصل    نمي. هاي دلسوزانه   دهد؛ مثل نصيحت    هم نيستند نشان مي   

نصيحت و حسن و ضرورتش را ناديده گرفت و انكار كرد، ولـي بايـد               
ه كنـيم؛ مبـادا از سـر حـسادت كـسي را             به ريشه و انگيـزة آن توج ـ      

  .نصيحت كنيم
در زمان رسـول    ) ع(نسبت به اميرالمومنين  » زبير«حسادتي كه در دل     

ايجاد شد و پنهان ماند تا آنكه در عزم بر جنگ جمل تجلي              )ص(خدا
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پيدا كرد، نمونة عجيبي از يك عيب پنهان مهلك اسـت كـه موجـب               
  1.هلاكت صاحبش شد

. داشـته باشـد   نسبت به كسي     پنهاني   حسادت انانسامان از وقتي كه     
حـسادت  مـثلاً   . اي خواهد داشـت     بيني نشده   آثار پيش   پنهان حسادت

شود و اين برداشـت منفـي،         موجب كينه و تلقيِّ بد از طرف مقابل مي        
  .آورد به دنبال ميي را  ديگرعواقب نامطلوب

دليـل ميـزان      كند ايمـانش ضـعيف اسـت و بـي           هر كس احساس مي   
يتش پائين است، يكي از كارهايي كه بايد انجام دهد ايـن اسـت              معنو

كه به قلب خود مراجعه كنـد و آن را از حيـث وجـود يـا عـدم وجـود             
خـوره، ايمـان را نـابود       همچون  حسادت دقيقاً بررسي نمايد؟ حسادت      

                                                           
اگر داستان «: بعد از جنگ جمل، زماني كه سر زبير را براي اميرالمومنين آوردند، حضرت فرمودند            .1

وقتي اصحاب داستان را جويا شدند، حضرت       » .كشيد  ه اينجا نمي  آن زن جاسوسه نبود، كار زبير ب      
اي از يكـي از يـاران         اي را كه نامه     به من و زبير دستور داد تا جاسوسه       ) ص(روزي پيامبر «: فرمود

زماني كـه بـه او رسـيديم، زبيـر          . برد را تعقيب كنيم و نامه را از او بگيريم           پيامبر براي قريش مي   
زبيـر برگـشت و     . او خواست، ولي او انكار كرد و شروع كرد به گريه كردن           پيش رفت و نامه ار از       

ولي من  » .برويم و او را از اين ماجرا مطلع كنيم        ) ص(نامه پيش او نيست بيا تا نزد پيامبر       «: گفت
دهـي    يا نامه را به من مي     «: لذا پيش رفتم و گفتم    » .دروغ بگويد ) ص(محال است پيامبر  «: گفتم

از همـان   . و اينجا بود كه آن زن نامه را به من تسليم كـرد            » .برم  مي) ص(امبريا سرت را پيش پي    
زمان حسادتي در دل زبير ايجاد شد كه هيچ گاه از بين نرفت تا اينكه امروز او را وادار به نبرد بـا                      

 ).؛ با اندكي تصرف و تلخيص4، پاورقي620، ص4موسوعه التاريخ الاسلامي، ج(» .من كرد
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         «: فرمايند  مي) ع(امام صادق  .كند  مي
گونـه كـه آتـش        خورد همـان    ؛ حسادت ايمان را مي      

  1».سوزاند هيزم را مي

                                                           
 .746 ص،3الكافي، ج .1
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